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صفحه سخن بزرگان
به همان اندازه که زنده از مرده متفاوت است، تحصیل 

کرده از بی سواد متفاوت است.
ارسطو

زنگ انشـا

و  تیزهوشان  مدارس  و  کنکور  شک،  بدون 
نمونه های دولتی و آموزشگاه های غیردولتی نیز؛ 
ناخواسته، موجبات  و  دستِ کم من غیرمستقیم 
محترم  مدیران  می آورند.  فراهم  را  معلم  تحقیر 
فلسفه  زیرا  ندارند؛  گناهی  هیچ  مدارس،  این 
چنین  ارزشمند،  مدارس  این  ماهیت  و  وجودی 

تبعاتی دارد.
مدارسی  چنین  تبلیغ  و  تأسیس  با  نه تنها  من 
را  مدارس  این  وجود  بلکه  نیستم؛  مخالف 

ضروری و شایسته می دانم؛ اما یقین دارم؛ 
معلمینی که به این مدارس خاص راه می یابند؛ از 
تعیین  برای  و  برخوردار می شوند  »برند«  نوعی 
غیردولتی،  مدارس  با  حقوقی  قرارداد  سقف 
محترم،  همکاران  این  بالاست.  دستشان 
از فرصت، توجه  اغتنام  با  وقت شناس هستند و 
جلب  خود  به  را  اولیایشان  و  دانش آموزان 
می کنند. به گونه ای که حتی مدیران این مدارس 
این  با  رقابت  کورس  در  که  مدارسی  سایر  و 
نخواهند؛  چه  و  بخواهند  چه  هستند،  مدارس 
باافتخار،  این دبیران را  نام  مجبورند که هرساله 
در تابلو اعلانات و بنر تبلیغات خود نصب نمایند 
تا بتوانند دانش آموزان بیشتر و بهتری را جذب 
کنند. )البته مدارس دولتی خاص، از این قاعده 

مستثنی هستند؛ چراکه مشکل جذب دانش آموز 
ندارند.(

این کار که در ظاهر امر، ساده و بی اهمیت جلوه 
معلمان، دوپاره  می کند؛ موجب شده که جامعه 
فرادست وپاره ای  و  برخوردار  پاره ای  شوند. 
محروم و فرودست. چه بسا معلمان فرودستی که 
ازلحاظ فضل و منش، سرآمد دیگران باشند؛ اما 
کمیت اقبالشان در این میدان رقابت، می لنگد و 
سمش در سوراخ موش گیر می کند. فلذا باید تا 

به حشر، از قافله رقبا، عقب بماند.
تضاد منافع موجب می شود که هر دو گروه،  به 
یکدیگر  تخفیف  و  به تحقیر  و  بیفتند  هم  جان 
بپردازند. در چنین اوضاع شرب الیهودی، لاجرم 
باید دقایقی از اوقات کلاس درس، در تخطئه و 
تخریب رقیب و حریف بگذرد. هر معلمی برای 
آنکه از میدان به در نشود و یا وارد میدان جدید 
شود؛ چاره ای جز خودستایی و رقیب فرسایی و 

حریف زدایی ندارد.
در این صورت برای تحقیر معلم، نیاز به عوامل 
بیرونی نیست؛ زیرا معلمان خودشان در حد اعلا 
یکدیگر،  بر  را  عرصه  و  افتاده اند  هم  جان  به 
برخوردار  معلمان  کرده اند.  تیره وتار  و  تنگ 
مدارس خاص،  برنامه های هفتگی سال بعدشان 
برای  و  دریافت می کنند  در زمستان هرسال  را 
امضای  و  عقد  با  نرود؛  درزش  لای  مو،  آنکه 

قراردادهای پروپیمان، آن را دوقبضه می کنند.
کم  و  فرودست  و  برخوردار  نا  معلمان  اما 
در  را  خود  موظف  ساعات  به زحمت  دست وپا، 
می کنند  تنظیم  نشان،  و  نام  کم  مدرسه  چندین 
و بعضی شان در هفته ها و حتی ماه های آغازین 

سال تحصیلی نیز؛ بدون برنامه هفتگی، پشت در 
اتاق معاون و مسئولین آموزش، فال نخود و قهوه 

می گیرند.
ملاحظه می فرمایید که بازار آموزش، در بسیاری 
از مدارس به بازار مکاره شباهت تام پیداکرده و 
دود حاصل از این فضای بدگمانی و رقابت های 
بس  از  که  نارواهایی  و  غیبت ها  و  فرسایشی 
به  ازدست داده؛  را  خود  وقبح  شنع  شده؛  تکرار 
چشم همه دست اندرکاران تعلیم و تربیت می رود. 
کاش گوش تیز و شنواتری داشتیم و می شنیدیم 
که دانش آموزانمان در زنگ های تفریح و سایر 
سرمان  پشت  چه حرف هایی  فراغت،  اوقات 
می زنند و چگونه رقابت های منفی و موهن ما را 

به سخره می گیرند!
خوش به حال معلمان شایسته و دل سوخته ای که 
برای  و  نمی زنند  دامن  سالاری ها  غوغا  این  به 
حفظ موقعیت خود، سایر همکاران را زیر سؤال 

نمی برند و در پوستین دیگران نمی افتند.
پا جای  نکرده ایم که  یا  ما سوگند  راستی مگر 
و  فرزندان  برای  و  بگذاریم  الهی  اولیای  پای 

نوجوانان و جوانانمان الگو باشیم؟!

بنامدوستدارزیباییها
از  کوله باری  با  مرا  باران خورده،  خاک  بوی 
خاطرات خاک خورده کودکی ام، رها می کند!
آزاد و بی پروا در دنیایی مثل یک تابلو نقاشی 

که باید خودم رنگش می زدم.
کوچک  دست های  با  خودم  که  خانه هایی 
جنس  از  بامدادی  و  می ساختم  عاشقم، 
لبخند  و  می کردم  رنگ آمیزی  رنگین کمان، 

زیبای آدم ها که طراحش من بودم.
بوی  است.  جان بخش  و  آشنا  بوی  همان  این 
مُهر سجاده ای که مهِر خدا را به دلت می اندازد. 

مهری از جنس باران خدا!

بارانی  هوای  در  باران خورده  خاک  بوی 
می کشم.   عمیقی  نفس  می شود.  پراکنده 
احساس می کنم دنیا مال من است! دنیایی که 
فقط بر روی ورقه نقاشی جان می گیرد؛ اما با 

حس و حالی عجیب! 
دنیایی که بوی خاک باران خورده می دهد.

من در آن نقاشی کوچکم، در کنار جویباری 
آرام آرام  را  کوچکم  دست های  و  نشسته ام 
روی خاک های گلوله شده می کشم. گلوله های 

خاک زیردستانم به آرامی می خرامند.
تابه حال این گونه از بوی خاک،  غرق احساس 
نشده بودم. خاکی که شاید خیلی از ما به راحتی 
و بی اعتنا از کنارش می گذریم. غافل از این که 
را  اطرافمان  عشق  چشم  با  فضا،  آن  در  اگر 
بنگریم، حس شادابی و طراوت، مهر و عشق، 

تمام وجودمان را فرامی گیرد.
چه بسیار زیبایی های کوچکی که در این دنیا 

وجود دارد و ما از آن ها غافلیم!
خریدن و خوردن و پول پارو کردن، حال همه 

نمی کند. خیلی ها گاهی حتی هنگام  را خوب 
نفس کشیدن در تماشای ورقه نقاشی هم تازه 

و شاداب می شوند.
بی پایانت  نعمت های  این همه  بابت  من  خدای 

سپاس!

را  شدن  عاشق  که  هستند  انسان ها  از  عده ای 
بی معنی و عشق را ناچیز می دانند.  هرگاه یک 
انسان چنین فکری با خود کند قطعاً یا عاشق 
نشده یا معنای عشق را برای او درست تعریف 
نکرده اند. آیا شما هم عشق را ناچیز و عاشق 

شدن را بی معنی می دانید؟!
و  وابستگی  آرامش،  اتحاد،  یعنی  عشق، 
و  عاشق  میان  ایست  اتحادی  عشق  دلبستگی. 
معشوق که آرامش را می خواهند و زمانی که به 
آرامش رسیدند؛  دلبستگی به میان می آید که 

به مرورزمان وابسته یکدیگر می شوند؛  طوری 
هم  از  را  آنها  می تواند  فقط مرگ  و  فقط  که 

جدا کند.
عشق زمانی بی ارزش و ناچیز می شود که کسی 
عاشق نشود و این غیرممکن است. مگر آنکه 
او یک ربات باشد که قطعاً احساسی در وجود 

خود ندارد.
کلمه عشق زیباست و معنای هر واج عشق آن 
شجاعت  عمق  عشق،  می دهد.  جلوه  زیباتر  را 
قلب است. شجاعتی که فقط یک عاشق دیوانه 
از پس آن برمی آید. هر انسان در طول زندگی 
خود قطعاً یک بار عاشق شده، و تنها یک عاشق 
می تواند مفهوم عمق شجاعت قلب را به خوبی 

درک کند.
و  عاشق  مجنون  و  لیلی  فرهاد،  و  شیرین 
آنها  ما  از  هیچ یک  که  هستند  معشوق هایی 

عشق  و  کرد  نخواهیم  و  نکردیم  فراموش  را 
دختری است با موهای بلند خرمایی و چشمانی 

مظلوم قهوه ای رنگ.

همیشه با خودم می گفتم، این جمله یعنی چی؟! 
»نیمه دوم، نیمه مربیان.«

و  برادران  به  خدمت  افتخار  که  سالی  چند 
تا  یافتم،  آموزشی  نظام  در  را  خودم  خواهران 
بر  و  شدم  جمله  این  مفهوم  متوجه  حدودی 
از آن  آن شدم که در ذیل به شرح مختصری 

بپردازم.
با  فیلم  یک  همانند  تحصیلی،  اول  سال  نیم 
آزمون های  نتایج  رسید.  پایان  به  سرعت بالا 
با دو گروه از  نیز اعلام گردید. اکنون  پایانی 

دانش آموزان مواجه هستیم. دانش آموزانی که با 
سختکوشی به نتایج دلخواه دست یافتند و  گروه 
غفلت  تلخ  خواب  از  نتایج،  دیدن  با  که  دیگر 

بیدار شدند.
اکنون با امید به آینده و موفقیت در امتحانات 
برنامه ریزی  یک  با  )خردادماه(؛  دوم  سال  نیم 
جامع و مدون می توان گام برداشت؛ اما چطور 

و چگونه؟
از کجا باید شروع کرد! چطور باید برنامه ریزی 

کرد؟
ابتدا باید بدون هیچ عذر و بهانه ای در مشورت 
دنبال  به  دبیران و مشاوران مدرسه خودتان،  با 
پیدا کردن نقاط قوت و ضعف در امتحانات نیم 
سال اول باشید. سپس یک برنامه ریزی دقیق و 
پرخاطره  و  هیجان انگیز  روزهای  برای  منسجم 
این موضوع خواهم پرداخت.نوروز، داشته باشید. در مقاله بعدی به تفصیل به 

روی  هیچ گاه  خاک،  خون آلود  کره  مردم 
آسایش ندیده اند. این مردم گمراه و مظلوم، یا 
همیشه با هم در جنگ بوده اند و یا در تدارک 
به  می تواند  و  باید  تربیت  و  تعلیم  فقط  جنگ. 
چنین وضع اندوه باری خاتمه دهد. شمار سال ها 
به مراتب  مردم،  این  قرن های صلح و صفای  و 
و  جنگ ها  سال های  از  کمتر  و  کوتاه تر 

خونریزی ها بوده است.
بااین همه خونریزی و کشتار،  حیرت آور است 
که چگونه رنگ آب های روی زمین، آب های 

رودها، دریاها و اقیانوس ها ،آبی مانده است.
دنیای  بزرگان  و  فلاسفه  زمامداران،  همه  من 
را  تربیت  و  تعلیم  که  می کنم  متهم  را  کنونی 
خوار و بی مقدار و کم و کوچک شمرده اند و 
به همین دلیل، جنگ را بر صلح چیره ساخته اند 
.باید این بنا فروریزد و شالوده دیگری استوار 

گردد.
کار انسان ستمدیده و ستم کش، درنتیجه نقایص 
رسیده  به جایی  تربیت،  و  تعلیم  دستگاه های 

است که در اغلب نقاط جهان، پدران و مادران، 
نام های جنگ جویان خون آشام را برای فرزندان 

خود انتخاب می کنند!
من ساکن شهر شیرازم. شیراز شهری است در 
دامن  را در  بی نظیر  ایران که دو شاعر  جنوب 
دو  این  حافظ(  و  )سعدی  است.  پرورده  خود 

شاعر، محبوبیت و شهرت جهانی دارند.
نفر  یک میلیون  از  بیش  که  شهری،  چنین  در 
نام  به  یا یک پسر،  دارد؛ یک مرد و  جمعیت 
سعدی یا حافظ، وجود ندارد. ولی در هریک از 
کوچه ها و خیابان های آن، ده ها چنگیز، تیمور، 
نادر و هلاکو، از سر و کول هم بالا  اسکندر، 

می روند. 
داغدار  را  مادر  هزار  هزاران  که  جنگجویانی 
مناره ها  کله ها،  از  که  جنگجویانی  ساخته اند. 
و  آسوده  خیلی  که  جنگجویانی  ساخته اند. 
راحت، فرمان های قتل عام مردم بی گناه شهرها 
را صادر کرده اند. این قساوت ها و ستم ها همه از 
کمبودها و اشتباهات تعلیم و تربیت سرچشمه 

می گیرد.
گیتی،  آموزش وپرورش  کنونی  فلسفه  باید 
درود  گذشته  فیلسوفان  به  باید  شود.  زیرورو 

بفرستیم و در انتظار بزرگان دیگری باشیم.
و  عظیم  شکست  این  دلایل  مهم ترین  از  یکی 
اندوه بار را در این می دانم که در دنیای کنونی، 
معلمان احترام کافی نمی بینند. هنگامی که حرفه 
و  نیافت  کافی  عزت  معلمی،  عزیز  و  شریف 
نداشت؛  جهان، هوش ها و استعدادهای گران بها 

را از دست می دهد.
می گویند شمار معلمان زیاد است. برای این که 

افزایش حقوق و دستمزدشان، متوازن و مساوی 
نجومی می طلبد.  ارقام  باشد؛  مهندس  و  پزشک 
ارقام  یک دهم  به  افزایشی،  چنین  می گویم: 
ارتشی،  تجهیزات  و  جنگی  هزینه های  نجومی 
نمی رسد و فراموش نکنیم که اگر برگزیدگان 
شایسته و راضی را برای تصدی شغل معلمی، به 

کار گماریم؛ ریشه های پلیدی می خشکد.
نژادی،  خصومت های  قومی،  اختلافات 
می رود،  میان  از  تاریخی،  و  ملی  تعصب های 
غیرقابل جبران؛  و  پرخرج  فتنه های  و  غائله ها 
فرومی نشیند و راه برای نیک بختی انسان هموار 

می گردد.
برگزیده  معلم  دامن  به  دست  باید  به هرحال 
نگاه  راضی  و  خشنود  را  او  شویم.  هوشمند  و 
داریم و از شمار معلمانی، که این شایستگی ها 
دیگر  کارهای  به  را  آنان  و  بکاهیم  ندارند  را 
امر  در  که  باشیم،  داشته  خاطر  به  و  بگماریم 
تعلیم و تربیت، ارزش کیفیت، به مراتب بالاتر 

از کمیت است.
نداشتن مدرسه، بی زیان تر از داشتن مدرسه عاطل 
است. کیفیت کم و مطلوب، بهتر از کمیت زیاد 

و نامطلوب است. 
می دهد؛  و کارنامه  نمی کند  مدرسه ای که کار 
مدرسه  می زند؛  دامن  تعصب  به  که  مدرسه ای 

نیست؛ بلکه زندان کودکان است!

را  چشمم  غنچه های  تو،  خیال  نم نم  شبانگاه، 
بارانی می کرد...

کشیدن بار دل، کار شانه هایش نبود؛ اما قلم آن 
را بر صفحه روزگار گرته ریخت.

آن روز که دیگر تو نیایی به سرم؛
آن شب که دگر بازنیایی به برم؛

آن گونه گریزم که نبینم نگهت راآنجاست که سینه را سپر خواهم کرد 

خداوند انسان را آفرید و انسان با امید و آرزو 
زندگیش را ساخت.

هرکسی که دل دارد؛ قطعاً آرزویی هم در دلش 
دارد و امید دارد که روزی به آرزویش می رسد.
من هم مانند دیگران دل دارم و نه یک آرزو 
برای  که  جورواجور  آرزوهای  هزاران  بلکه 

رسیدن به آنها تلاش می کنم.
نمی دانم با کدام آرزو شروع کنم. آرزو دارم از 
ثروتمندترین انسان های دنیا شوم... بله درست 
خواندید. ثروتمند شدن، مگر چه کسی هست 
در  شده  غرق  انسانی  بیاید؟  بدش  پول  از  که 
بیشتر  کمی  نکنید.  فکر  اشتباه  نیستم.  مادیات 
این  ثروتمندان  از  هنگامی که  می دهم.  توضیح 
دنیا شدم؛ قصد دارم تا جایی که می توانم دست 
نیازمندان را بگیرم و دیگران هم ثروتمند کنم. 

زیادی از ثروت نگویم.
برویم سراغ آرزوی دیگر:

آرزو دارم در طول زندگیم حق هیچ موجودی 
را پایمال نکنم.

آرزو دارم نویسنده شوم و به اسب دنیای خیالم، 
میدان دهم! و آن را روی میدان کاغذ، بتازانم.

رسیدن  برای  که  بودم  گفته  انشایم  مقدمه  در 
به آرزوهایم، تلاش خواهم کرد. به نظرم فرق 
میان یک فرد موفق و کسی که زمین و زمان 
را نفرین می کند و شانس را بهانه ناکامی هایش 

می داند؛ دقیقاً همین 
تلاش کردن است!

از  حرکت  تو  »از  گفته اند؛  که  همان طور 
خدابرکت.«

من برای رسیدن به آرزوهایم تلاش می کنم و 
را  شکوفایی  و  موفقیت  به  رسیدن  که  می دانم 

باید از خودم شروع کنم.
دقیق تر بگویم از عادت ها و رفتارهای خودم!

می خواهم انسان مؤدب، باکمال و فردی باسواد 
به خداوند  و  می کنم  را جزم  عزمم  باشم. پس 
توکل می کنم و از همین امروز به سوی فردی 
بهتر شدن و رسیدن به آرزوهایم قدم برمی دارم.

من  شدم.  خسته  زندگی  از  دیگه،  بسه  »آه 
تو  ولی  می کنم؛  کار  سگ  مثله  دارم  همش 
می کنی«.  کار  حقوق  چندرغاز  برای  داری 
داشتیم.  دعوا  همه چیز  سر  بیست وچهارساعته 
تا بچه  با سه  از پس هزینه های زندگی اون هم 
بر نمی اومدیم. بچه ها را دوباره با چشم گریان 
به آغوش شب  از دیدن دعوای من و پدرشان، 
سپردم و خودم هم به دیدار کابوس رفتم. صبح 
شد؛ صبحی که علاقه ای به آمدنش ندارم. دوباره 
با بچه ها  به من، سرکار رفت.  نیشداری  با طعنه 
آن  در  که  مدرسه ای  همان  رفتم.  مدرسه  به 
آخر  زنگ  بودم.  تمام روز کسل  می کردم.  کار 

هر  گفتم  و  شدم  کلاس  وارد  بود.  انشا  کلاس 
امروز  که  بنویسید  می خواهد  دل تنگتان  چه 
بچه ها  تمام شد؛  مدرسه که  است.  آزاد  موضوع 
را برداشتم تا به خانه ببرم. تقویم تعطیلی فردا را 
خبر می داد. نمی خواستم که بچه ها شاهد دعوای 
من و پدرشان باشند. به همین خاطر آنها را در 
خانه مادرم گذاشتم و به خانه خودمان رفتم. عصر 
نمره  آنها  به  تا  کردم  انشاها  خواندن  به  شروع 
موضوعش  که  رسیدم  انشاها  از  یکی  به  بدهم. 
با  نویسنده  نداشت.  اسم  ولی  بود؛  جالب  برایم 
بالای  را  اسمش  بچگانه اش،  شیطنت  و  زرنگی 

ورقه اش ننوشته بود.
بخونم؛  رو  انشا  این  فعلًا  »حالا  گفتم  خودم  با 
بعد که همه را خواندم، معلوم می شود که انشای 
کدام دانش آموز است.« شروع به خواندن کردم: 
»پروردگارا، بارالهی، از تو خواهشی ویژه دارم. 
طوری  باشم،  خانه  تلویزیون  جای  دارم  دوست 
به  و  حلقه زده  پیرامونم  خانه  اعضای  همه  که 
و  مخالفت  اینکه  بدون  دهند.  حرف هایم گوش 
اظهارنظری کنند. آری خدای مهربان؛ می خواهم 
مادرم  غم های  و  تنهایی  رفیق  تلویزیون  مانند 
شنیدنی  شبانه روزی  اخبار  تلویزیون  مثل  باشم. 
پدرم باشم. رفیق و همبازی برادرانم باشم و آنها 
بودن؛ همانند شبکه موردعلاقه شان،   با من  برای 
تلویزیون  که  همان طور  و  کنند  دعوا  من  سر 

من  می کند؛  جمع  دورهم  را  خانواده  اعضای  
با مهربانی و لبخند و  بتوانم پدر و مادرم را  هم 
بدون  تا  ببینم  هم  کنار  در  خموشی،  و  سکوت 
دعوا،  وقتشان را با من سپری کنند. ای خدا مگر 
تلویزیون بودن خواسته مهم و بزرگ و زیادی 

است؟!«
گرفت.  را  وجودم  تمام  غم  شد؛  تمام  که  انشا 
این  نویسنده  تا  خواندم  را  انشاها  بقیه  سریع 
کدام  از  فهمیدم  اینکه  به محض  بشناسم.  را  انشا 
دانش آموز است؛ گریه مجالم نداد و روی دریای 
بود که شوهرم  چشمم جاری شدم. همان وقت 
دستت  از  رو  عقلت  »مگه  گفت:  و  سررسید 
دادی که نشستی زانوی غم بغل گرفتی و آبغوره 
می گیری؟« انشا را برایش خواندم و گفت: »لابد 
پدر و مادر خیلی بدی دارد که پسرشان این قدر 
انشایی  چنین  حاضرشده  که  ناراحته  و  افسرده 
انشای  این  بنویسد.« گفتم: »راستش را بخواهی 

پسر خودمان است...«

چرا و چگونه معلم 
تحقیر می شود؟!

بوی خاک
پس از باران

عشق

نیمه دوم،
نیمه مربیان!

خسارت ها 
مدرسه عاطل

نم نم خیال

آرزوهای من و 
راه های رسیدن

 به آنها

راز یک 
انشای بی اسم
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